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 دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه قضائی 
 

 1غلامرضا موحديان

 

 چکیده

دعوا  . تقسيمات عوا تقسيمات متعدد و متنوعی داردد ،ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر در نظام حقوقی

، و شخصی، دعوای اصلی و طاری، دعوای بدوی و تجدیدنظردعوای عينی  ،به دعوای مالی و غير مالی

، تقسيم دعوا به دعوای قابل تجزیه تقسيمات. از جمله دیگر این گيرددعوای منقول و غير منقول را در بر می

دعوای غيرقابل تجزیه و تفکيک است که در مواردی سایر تقسيمات را نيز تحت الشعاع قرار و و تفکيک 

غير قابل تجزیه به ثالث مطرح است، اما ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای . در حقوق دهدمی

در حالی که درحقوق فرانسه  ،گيردن تسری در زمان صدور حکم صورت میحقوق فرانسه در ایرابر خلاف 

به عبارت  کند.ای طلب میشود و این دو هر یک اقتضائات جداگانهاثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می

درحقوق ایران نظریه و فرضيه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غيرقابل تجزیه  دیگر

فعان را در دادرسی ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینبه آنان مطرح شده وجود داردنسبت 

 ،آراء محاکم( انجام شده است برخی بررسیميدانی) ای وکند، این پژوهش که به صورت کتابخانهمطرح می

رفع موانع ومشکلات با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنينی در جهت در صدد معرفی اینگونه دعاوی و 

 .های متفاوت شده استباشد  که موجب اتخاذ رویههای مختلفی میناشی از آن  و تفسير
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 :مقدمه

اب دعحوای  قانون آئين دادرسی مدنی ایران راجع به رای غير قابل تجزیه و امکان تسری آن به غير اصحح 

ر حقحوق  د، از جمله تاثير واخواهی یکی از محکوم علحيهم غایحب   تصریح داردفعال در مرحله ثانوی دادرسی 

 هنظر به اینک در آراء  مشابه،سایر محکومين در رای غير قابل تجزیه و تاثير تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی 

ر تطبيق ، دبا اشراف و علم کافی به احکام آنتشخيص این تسری در چنين دعاوی بسيار اهميت دارد و حتی 

 آراء اسحت تحا   واین مقاله در صدد بررسی اینگونه دعاوی  .ر نظر نمودتوان به سادگی اظهانمیمصادیق و آثار 

دیق بحه  ان پس از ارزیابی دقيق و علمی موضوعات به برخی از مصحا پژوهشگر و عامل اعم از قاضی و حقوقد

، ار دهحد خود قحر را ملاک سایر اقدامات و تصميمات  صورت عينی دسترسی یافته و بتواند نتایج حاصل از آن

اثحر رای   تسری ،وای قابل تجزیه و غير قابل تجزیه، رای غيرقابل تجزیه، دعشناخت دعاوی داری نفع مشترک

جزیحه  مختلف، بررسی وظایف محاکم نسبت به حقوق اشخاص ذینفع در ارتباط با رای غيرقابل تبه اشخاص 

 .اله استدر این مقهای قانونی موجودکه با نگاه اجمالی به حقوق خارجی مورد بحث و النهایه بررسی خلاء

 

 دعوای قابل تجزیه-1

 ، تجزیه، تفکیک و نفع مشترکمفاهیم لغوی و اصطلاحی دعوا

 عی و دفحاع ، به علاوه ادعای مدعی دعوا به معنای اخص و ادعای مدنازعه در حق معين را گوینددعوا: م

 .(2307: 1363 ،لنگرودی ) جعفریشودمدعی عليه دعوا به معنی اعم ناميده می

تجزیحه دعحوا    ،اصحطلاح حقحوقی   : در لغت به معنای جزء جحزء کحردن شحيوی واححد اسحت و در     تجزیه

وا ، از مصادیق روشحن تجزیحه یحک دعح    شودکه یک دعوا به چند قسمت تجزیه می اختصاص به مواردی دارد

ند یحا  کقانون آئين دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر یکی از اصحاب دعوا فوت  105بخش اخير ماده 

 محجور شود یا سمت وی زایل گردد و این وضعيت تحاثيری در دادرسحی نسحبت بحه سحایرین نداشحته باشحد       

 .به سایرین ادامه خواهد یافت نسبتدادرسی 

 حقحوقی منظحور  : در لغت به معنای ار هم جدا کردن است) فرهنگ فارسی معحين(، در اصحطلاح   کيکتف

» جحب آن: باشد کحه بحه مو  قانون آئين دادرسی مدنی می 65، یکی از مصادیق آن ماده جدا کردن چند دعواست

دادگحاه   وند که با یکدیگر ارتباط کامحل نداشحته   اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شده باش

 ، دعحاوی اقامحه شحده را تفکيحک و بحه هحر یحک در صحورت        ها رسيدگی کندنتواند ضمن یک دادرسی به آن

 103ده ستند به محا نقطه مقابل آن جمع دعاوی به تشخيص قاضی و م« نماید...صلاحيت جداگانه رسيدگی می

 .همان قانون است
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ه و آنچح ریک )مقابل ضرر( آمده و به مفهوم سود و فایده دارای شفایده معنای سود و : نفع بهنفع مشترک

 .ميان چند به مشارکت باشد

 

 قابل تجزیه   مفهوم دعوای -1-1

اص قابحل  ، حقوق اشخمتعدد دعوایی قابل تجزیه است که در آن دعوا اعم از خواهان یا خوانده واحد یا

ر کحدام  ه باشد، هح چنانچه آپارتمانی از ناحيه مالک به دو نفر فروخته شد تجزیه از یکدیگر باشد به عنوان مثال

قال و ند رسمی انتستواند با طرح دعوا عليه فروشنده نسبت به دعوای الزام به تنظيم میاز خریداران به تنهایی 

ف یحا مختلح   یدعوای الزام به تحویل مبيع به نسبت سهم خود اقدام نماید، اعم از اینکه سهم خریداران مسحاو 

ل ادعحا دییح   ، نسبت به بخشی ازخواسته خلع یدباشد یا اینکه در دعوای خواهان واحد عليه خوانده واحد به 

ر رای ، دعوا قابل تجزیحه و معحد صحدو   لذا نسبت به بخش اول .باشدکافی و بخش دیگری مستلزم کارشناسی 

ی قابحل تجزیحه اسحت،    شحخيص دعحوا  است، در این ارتباط قابل ذکر است آنچه موضوع پژوهش حاضر در ت

 ود مطرح اسحت  ها و خواندگان متعدگيرد که بين خواهان، آن دسته از دعاوی مورد بررسی قرار میبدليل آثار

اص تعحدد اشحخ   ی به این موضوع توجه شحود کحه اوی  به همين دليل برای تشخيص تجزیه پذیری دعوا بایست

اثيری گيحرد تح  یم واهد بود که اقداماتی که نسبت به برخی انجامذینفع وجود دارد ولی این تعدد مانع از آن نخ

ا بحه موجحب   ها منافع مشترک وجود دارد تا امکان طحرح دعحو  برای خواهان در حقوق سایرین داشته باشد ثانيا

ادرسحی  ، این به مفهوم توقف کامل دچنانچه مانعی در دادرسی حاصل شود، ليکن یک دادخواست فراهم شده

د مطحرح  تعدد عليه فروشنده واحاشخاص نخواهد بود در مثال فوق که طرح دعوای خریداران منسبت به همه 

سحهم   ع نسبت به، چنانچه یکی از خریداران که  دعوای الزام به تنظيم سند رسمی و یا الزام به تحویل مبيشده

سحبت بحه   ن ، صحرفا اهوق هر یک از خواهان، دادگاه به لحاظ قابل تجزیه بودن حقکندخود مطرح نموده فوت 

قحانون   105)ماده دهحد می خواهان متوفی قرار توقيف دادرسی صادر و نسبت به ثانوی جریان دادرسی را ادامه

 .آئين دادرسی مدنی(

 

 اصل قابل تجزیه بودن دعوا-1-2

ا بحر قابحل   ، بایسحتی اصحل ر  دعوا یا غير قابل تجزیحه بحودن آن   در تردید نسبت به اصل قابل تجزیه بودن

يف مسحتقل نسحبت بحه امحوال و     ، حقوق و تکحال علاقه مندی، دارای چون اشخاص، ه بودن دعوا دانستتجزی

باشند و اعمال محدودیت نسحبت بحه حقحوق مختلحف اشحخاص از      مربوط به خود می ها و سایر حقوقدارائی

، سحت ری دعوا، بنابراین اصل بر تجزیه پذیجود دليل قانونی و منطقی قوی استجمله در طرح دعوا نيازمند و
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به عبارت دیگر، اعمال بلادليل غير قابل تجزیه بودن دعوا، بدليل وجود عنصحر ضحرری بحا قاعحده یضحرر در      

تحوان ایحن   نمحی ، زیه بودن دعوای مشترک وجود نحدارد تعارض است و تا زمانيکه دليل قاطعی بر غير قابل تج

 استثناء را اعمال کرد.

ه فهوم است بح ها وخواندگان دارای معنا و مچند نسبت به خواهان به علاوه غيرقابل تجزیه بودن دعوا هر

ش دعحوای  اورثحه . با فوت او احد از کنددهد و فوت میعنوان مثال پدری تابلوی نفيس به شخصی امانت می

ضحائی بحدليل   قتواند غيرقابل تجزیه باشد بحا ایحن ححال در برخحی از آراء     این دعوا نمیکند استرداد مطرح می

دنامحه  شود که از آن جملحه دا فاحشی در تشخيص موضوع ملاحظه می در موضوع و مصداق، اشتباهات اشتباه

لحع بنحای   دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که به موجب آن دعوای ق 8شعبه  23/1/1384مورخه  66شماره 

عحوا  اع طحرح د مالکين مشح ملک مشاعی که از سوی یکی از مالکان مشاع مطرح شده و چون سایر  در احداثی

وم ز وراث مرحح ابا توجه به اینکحه تجدیدنظرخوانحده یکحی    »: به این شرح ع ندانسته اند، قابل استماننموده اند

لحع بنحای   است و برابر گواهی حصر وراثت آن مرحوم شش ورثه دیگر نيز دارد که خواهان دعوا به خواسته ق

ادنامحه  دن دادگحاه  الکين قابليت استماع ندارد بنحابرای احداثی در ملک نيستند و دعوای مزبور از ناحيه یکی از م

 –ی زنحد )نمایحد  اعحلام محی  صادره را در این قسمت نقض و دراصل موضوع قرار عدم استماع آنحرا صحادر و   

ال ، بدليل اینکه وفحق مقحررات شحریک مشحاعی در اجحزاء مح      ( در صورتی که در این مورد130:1390،}الف{

ليحه  تواند رفع ید و قلحع بنحا نسحبت بحه مایملحک خحود را ع      هر مالک میریک و دارای حق است و مشاعی ش

ای ه اححداث بنح  غاصب مطرح کند. درتبيين صحيح این موضوع نسبت به خواندگان یزم به ذکر است چنانچح 

محوده  ت گرفته باشد یا غاصب سازنده بنحا، بحدورد حيحات ن   ، توسط اشخاص متعدد صورغاصبانه مستلزم قلع

ز ایحن  دعوا بایستی عليه اشخاص دارای نفع مشترک و یحا وراث او مطحرح شحود و دعحوا ا    ، ضمن اینکه باشد

سحب  ، چنانچه رای به محکوميت آنان به صورت غيابی یا حضوری صادرگردد و حرقابل تجزیه استحيث غي

 ه در، رائحی کح  جدیدنظرخواهی نماینحد مورد برخی محکوم عليهم از رای غيابی واخوهی یا از رای حضوری ت

، شحند ه باشود قابل تسری به سایر محکوم عليهم است حتی اگحر اعتحراض نکحرد   يجه این اعتراض صادر مینت

 )محکوم عليهم( غيرقابل تجزیه خواهد بود.خواندگانپس رای نسبت به 

، دعوائی غير قابل تجزیحه شحناخته شحد   مفهوم دعوای قابل تجزیه و غيرقابل تجزیه آن نيست که چنانچه 

، با توجه به اینکحه در اینجحا دعحوای    دیا ذینفعان نتوانند حقوق خود را نسبت به آن اعمال کن احد از مالکين و

دانيم چنانچه حق چندین نفر از اشحخاص دارای نفحع   در مورد خواندگان ساری و جاری میغيرقابل تجزیه را 

بحه عبحارت    کننحد و  تواند اعمال حق خحود را درخواسحت  ها نيز به تنهائی میمشترک تضييع شد هر یک از آن
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، مالحک  گان چنين استها غيرقابل تجزیه نيست هر چند نسبت به خوانددیگر در اینجا دعوا نسبت به خواهان

ححق اسحت،    ، در اجزاء مال مشاعی شریک و صاحبدمشاعی حتی اگر کمترین سهم را بين شرکاء داشته باش

د متصرف یا غاصب یا سازنده بنا در ملک خحود را  توانبر اساس کدام معيار و مبنا، احد از مالکين مشاعی نمی

، بدیهی است چنانچه سایر مالکين در طرح ادعا با خواهان مزبور مشارکت کننحد دارای  ع ید نمایدقلع و یا خل

شحارکت در طحرح   نفع مشترک و حقوق مشترک خواهند بود ولی مفهوم آن این نيست که چنانچه سایرین از م

رسد دادگحاه بحا غيرقابحل    ، بنظر میاز مالکين مشاعی را استماع نکند اه دعوای احد، دادگدعوا خودداری کردند

. در حالی کحه اصحل   صميم اشتباهی را اتخاذ نموده استتجزیه شناختن حقوق خواهان با سایر مالکين چنين ت

 .سایر شرکای مشاعی قابل تفکيک استحق شریک مشاعی با 

 

 دعوای غیرقابل تجزیه –2

 ای غیرقابل تجزیه  مفهوم دعو-1–2

ن متعحدد و  ها یا خواندگادعوای غيرقابل تجزیه و تفکيک دعوائی است که به اعتبار سبب واحد وخواهان

 }ب{،) مهحاجری هحای مختلحف نيسحت   عوا در نتيجه قابل تقسيم به قسحمت یا به جهت بسيط بودن خواسته د

202:1392). 

ن در شخاص بدليل وجحود ارتبحاطی معحين آنچنحا    دعوائی غيرقابل تجزیه است که در آن حقوق و منافع ا

-ر یحک ازآن هاند که امکان تفکيک و جدائی از یکدیگر را ندارند و تصميمات و اقدامات یکدیگر آميخته شده

ء قسيم اجزا. دعاوی و احکام غيرقابل تجزیه ویژگی خاصی دارند که مانع از تها موثر در حقوق دیگران است

ه تفکيحک  ای هستند کفين به گونهای این دعاوی و احکام از لحاظ موضوع و طرگردند و اجزو حکم میدعوا 

، دعحوای  تدعوای انحلال زوجيح  ،، دعوای اثبات نسبباشند به عنوان مثال دعوای ابطال سند رسمیپذیر نمی

ت حسحب  ، همين ویژگی باعث شده اسعاوی هستند که قابل تجزیه نيستندنفی ولد، دعوای اهليت از جمله د

م سبت بحه کيفيحت حکح   رد در صورت متعدد بودن اصحاب دعوا تغييراتی که در مراحل مختلف رسيدگی نمو

کحم  حزمينحه تغييحر   هحا دخحالتی در   گيرد درحق همه اصحاب دعوا موثر باشد اگر چه بعضی از آنصورت می

 .(235: 1387 ،}الف{مهاجری، )نداشته باشند

ای نيسحت کحه   منافع مشترک، حقوق آنان بحه گونحه   ای باه، ضمن تعدد خواهانل تجزیهدر دعوای غيرقاب

تجزیه بحه  و منافع اشخاص در دعوای غيرقابل ، به عبارت دیگر حقوق از یکدیگر داشته باشندقابليت تفکيک 

در ایحن  ، برخی اصحاب دعوا امکان پذیر نيستنحوی در یکدیگر تنيده شده که قابليت اجرای رای نسبت به 

مابين شحخص الحف بحه عنحوان     ، به موجب قرارداد اجاره تنظيمی فیوای تخليه اشاره کردتوان به دعارتباط می
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51تا 27صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1401 اربه، شانزدهم، شماره پنجمسال         

 

32 

 

مطحابق قحانون روابحط محوجر و مسحتاجر       1360موجر و شخص ب به عنوان مستاجر ملک تجحاری در سحال   

 ، موجر فوت کرده و ورثه وی متعدد است و احد از ورثحه اقحدام بحه   اجاره واگذار شده استبه  1356مصوب 

، نظر به اینکه حقوق ایجاد شده حسحب قحرارداد اجحاره مسحتوجب اراده واححد در      کندعوای تخليه میطرح د

بينی شده در قانون مذکور است و این اراده واحد موجحب تنظحيم قحرارداد    پيش اعمال تخليه به یکی از اسباب

، نحين دعحوایی مطحرح کنحد    ز ورثحه چ چنانچه احد ا اده واحد قابل رفع خواهد بود لذااجاره شده و با همان ار

دادگاه تجدیحدنظر   33شعبه  17/11/1384- 1543قابليت استماع نخواهد داشت. در این ارتباط دادنامه شماره 

صحادر شحده   دادگحاه حقحوقی تهحران     38شعبه  28/7/1384مورخ  925استان تهران که در تایيد دادنامه شماره 

ت تجدیدنظرخوانده به خواسته تخليه عحين مسحتاجره بحه    دعوای نخستين نامبرده به طرفي»: وید این معناستم

ثانيحا    وارد و موجحه نيسحت زیحرا اوی...    انتقال به غيرمردود اعلام شدهو تغيير شغل ودليل نپرداختن اجاره بها 

لت کواهی حصر ... است که به دیا موجر شخص دیگری به نام عباسعلیبدیلت اجاره نامه رسمی مستند دعو

، بنحابراین طحرح    ه تجدیدنظر خواه یکی از آنان است.. فوت نموده و وارثان او سه نفر هستند ک.وراثت شماره

دعوا صرفا از جانب یک نفر بدون سایر وارثان با توجه به بسيط بودن حقوق استيجاری و دعاوی ناشی از آن 

 348ک از شحقوق محاده   و عدم امکان تجزیه دعوا منطبق با موازین قانونی نيست و تجدیدنظرخواهی با هيچيح 

نمایحد، رای  با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه موصوف را عينا تایيد محی  ...یين دادرسی مدنی منطبق نبودهقانون آ

   .(370و 369: 1392، }ب{،)زندیصادره قطعی است

 ملحک غصحبی موضحوع   این رای صحيح و قابل دفاع است و قابل مقایسه با ساخت بنا توسط غاصب در 

، اراده واحد مورد نظحر ناشحی   وع دادنامه حاضردعوای تخليه موض باشد، زیرا در( نمی2-1در بند)رای مذکور 

ا یح اء یحا وراث  کند و از این حيحث بایسحتی تمحامی شحرک    ناشی از قرارداد را مطالبه میاز قرارداد است که آثار 

ه عم از اینکخواهان)مالک( ا ، غاصب بدون موافقت=مالکين درخواست نمایند ليکن در رای مربوط به قلع بنا 

ان قهحری   شریک مشاعی داشته باشد یا خير اقدامی نموده که در اجزاء مالکيت وی مؤثر است و ناشی از ضحم 

 را مطالبه نماید. و الزامات غير قراردادی بوده و هر صاحب حق می تواند به تنهائی قلع آن

 

 دعوای غیرقابل تجزیه در قانون آئین دادرسی مدنی-2-2

ارتعریفی ، قانونگحذ 1379با وجود ذکر عنوان دعوای غيرقابل تجزیه در قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 

شحکلات  دهد و به همين دليل تشخيص مصادیق دعاوی غيرقابحل تجزیحه و قابحل تجزیحه بحا م     نمیارائه  آناز 

 ه است.راء معارض شدآها تفاسير مختلفی از آن دارند که باعث صدور حتی فراوانی روبرو شده و دادگاه
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ت بحه ایحن   در قانون مارالذکر مواردی در ارتباط با دعوای غيرقابل تجزیه وجود دارد یحا بحه نححوی نسحب    

 :طریق نموده که عبارتست از موضوع ارائه

، علحت  هحات قحانونی جلسحه دیگحری یزم باشحد     د رپایان هر جلسه دادرسحی چنانچحه بحه ج    –104ماده 

کحه   صورتی، در و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد ساعت جلسه بعد تعيينقيد و روز و  مزبورصورتجلسه

ای محی  ر، دادگاه نسبت به همان قسمت قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشدفقط دعوی قابل تجزیه بوده و 

 .رسيدگی را ادامه خواهد داد دهد و نسبت به قسمتی دیگر

 ت یکحی از آنحان کحه بحه    محجور شحود یحا سحم   هر گاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا  –105ماده 

ه و مراتحب را بح  ، داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه رسيدگی را به طحور موقحت متوقحف    موجب آن سمت

د مگر ایحن  یابز تعيين جانشين و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه میدارد. پس اطرف دیگر اعلام می

شحد کحه   ب دعوی تاثيری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحا

 .نسبت به دیگران ادامه خواهد یافتدر این صورت دادرسی 

ا د رصورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقحط قسحمتی از آن مقتضحی صحدور رای باشحد بح       –298ماده 

 و نسحبت بحه قسحمت دیگحر    باشحد  انشاء رای نسبت به همان قسمت محی  درخواست خواهان دادگاه مکلف به

 .دهدرسيدگی را ادامه می

وثر شود فقط نسحبت بحه واخحواه و واخوانحده مح     که پس از رسيدگی واخواهی صادر میرائی  –308ماده 

ک ، مگر این کحه رای صحادره قابحل تجزیحه و تفکيح     که واخواهی نکرده است نخواهد شد است و شامل کسی

سحری  تی نکحرده انحد نيحز    شمول حکم غيابی بوده ولی واخواهنباشد که در این صورت نسبت به کسانی که م

 .خواهد داشت

يحرد مگحر   گتواند مورد استفاده غير طرفين تجدیدنظرخواهی قحرار  رای دادگاه تجدیدنظر نمی –359ماده 

ه کح این صورت نسبت بحه اشحخاص دیگحر هحم      ره قابل تجزیه و تفکيک نباشد که ددر مواردی که رای صادر

 .اند تسری خواهد داشتبوده و تجدیدنظرخواهی نکرده مشمول رای بدوی

رار گيحرد،  قتواند مورد استفاده غير طرفين فرجام خواهی رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی –404ماده 

گحر هحم   مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکيک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دی

 ، تسری خواهد داشت.اندته بوده و درخواست فرجام نکردهاسکه مشمول رای فرجام خو

، آن قسمت از حکحم را  ض ثالث را وارد تشخيص دهد، اعتراچنانچه دادگاه پس از رسيدگی –425ماده 

 ، تمام آن الغاء خواهد شحد. تفکيک باشدنماید و اگر مفاد حکم غيرقابل میکه مورد اعتراض قرار گرفته نقض 
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51تا 27صفحات   
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ادرسی حکم صریحی در مورد آراء غيرقابل تجزیه نداریم ليکن احکام صادره نسبت به آراء با اینکه در اعاده د

غيرقابل تجزیه با وحدت ملاک از سایر مواد قانونی که ذکر شد قابل تسری بحه رای نيحز خواهحد بحود کحه در      

 .  شودنتيجه اعاده دارسی نقض می

رسی را اعاده داد ، دادگاه درخواسترسيدگیهر گاه پس از » سی مدنی:قانون آئين دادر 438حسب ماده 

، درصحورتی کحه   نمایحد درسی را نقحض و حکحم مقتضحی صحادر محی     ، حکم مورد اعاده داوارد تشخيص دهد

 ایحن  ،گحردد درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یحا اصحلاح محی   

 .«ربوط خواهد بودهی تابع مقررات محکم از حيث تجدیدنظر و فرجام خوا

اکی حح ، کنحد یا اصلاح همان قسمت اشحاره محی   قانون آئين دادرسی مدنی در آنجا که به نقص 338ماده 

يحر قابحل   است که حکم این ماده برای دعوای تجزیه پذیر است ولی چنانچه یکی از دو محکوم عليه دعوای غ

قحدامی  اه نسبت به محکحوم عليهحی نيحز کح     ، حکم صادره به نفع اواعاده دادرسی بخواهد و پيروز شودتجزیه 

ی بحه نفحع   ، به عنوان مثال حکم به خلع ید از ملکی به طرفيت دو نفر شریک مشاعننموده تسری خواهد یافت

 ،اه دیگریبودن سند مزبور در دادگ ، متعاقب آن با اثبات جعلیمستند به سند رسمی صادر شده است خواهان

 ی حکم موضحوع ، دادگاه با قبول اعاده دادرسکنددعوای اعاده دادرسی مییکی از محکوم عليهم اقدام به طرح 

ن رائحی بحا   نماید بدیهی است چني)محکوم له( صادر میحقی خواهان اوليهبه بیاعاده دادرسی را نقض وحکم 

و را نيحز  وجود عدم حضور احد از محکوم عليهم نسبت به وی نيز تسری داشته وآثار حکم صادره اول عليه ا

 .نمایدتفی میمن

لاک از در اینجا با وجود اینکه تصریحی در مقررات مربوط به اعاده دادرسی وجود ندارد بحا وححدت مح   

يحز  نگونه آراء ای حاصل و اصل نسبيت احکام را در ایناحکام غيرقابل تجزیه چنين نتيجه سایر مواد مربوط به

صحل اول بحر   آراء متعارض و اصل نسبيت آراء ا گيرد. چرا که در مقابل دو اصل جلوگيری از صدورنادیده می

 یابد.می اصل نسبت آراء غلبه

 

 ی غیرقابل تجزیه با دعوای دارای نفع مشترک  مقایسه دعوا -3 -2

غيرقابحل  »دعوای اشخاص دارای نفع مشترک اسحت، تنهحا تفحاوت دعحوای    همان  دعوای غير قابل تجزیه

توانحد  دعوای دارای نفع مشترک خواهحان محی  است که در  این «اشخاص دارای نفع مشترک»با دعوای «تجزیه 

امه و عليه بعضحی دیگحر   ، دعوا را اقگيرنداصی که در موقعيت خوانده قرار میعليه بعضی از خواندگان یا اشخ

مالک عليه یکی از غاصبين در حاليکحه در دعحوای غيرقابحل تجزیحه)مثل دعحوای       )بطور مثال دعوایاقامه نکند

وانحده هسحتند   ات حق ارتفاق عليه مالکين ملک مجاور( باید کليه اشخاصی که در موقعيحت خ مالک مبنی براثب
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توان دعوای غيرقابل تجزیه را عليحه برخحی از   طرف دعوا قرار گيرند، برخلاف دعوای دارای نفع مشترک، نمی

ها پذیرفتحه  بعضی از آن، زیرا اگراقامه این نوع دعوا عليه کرد و عليه برخی دیگر اقامه نکرداین اشخاص اقامه 

)در مثحال  انحد اص دیگر که طرف دعوا قحرار نگرفتحه  ، در فرض صدور حکم به نفع خواهان با حقوق اشخشود

ود دفحاع کننحد تححت الشحعاع     ها را بدون اینکه از خفوق سایر مالکين ملک مجاور( تعارض دارد و حقوق آن

، یکی از مصادیق دعوای دارای نفع مشحترک بحوده   يکقابل تجزیه و تفک، به بيان دیگر دعوای غيردهدقرار می

، تنها تفاوت این اسحت کحه در دعحوای غيرقابحل تجزیحه بایحد همحه        ها عموم و خصوص مطلق استرابطه آن

راه  .(2681393:، افتخار جهرمی و دیگحران )رتبط هستند طرف دعوا قرار گيرنداشخاصی که با موضوع دعوا م

حکم صادر شده یا اعتبار آن عليه محکوم عليه و سایر اشخاص است کحه  حل تشخيص این تفاوت نيز اجرای 

، اگر حکم صادر شده در موقع اجرا تنها عليه محکحوم  انده بوده ولی طرف دعوا قرار نگرفتهدر موقعيت خواند

)مثل داند اجرا نشوهعليه قابليت اجرا یا اعتبار داشته و عليه اشخاص دیگر که با محکوم عليه نفع مشترک داشت

، ولحی اگحر   مت مال مغصوب عليه یکی از غاصبين( این دعوا دارای نفع مشترک بودهحکم مربوط به مطالبه قي

، عليه اشخاص دیگر که با محکوم عليه نفحع مشحترک دارنحد    ده عليه محکوم عليه در موقع اجراحکم صادر ش

« عوای غيرقابل تجزیحه و تفکيحک  د»وا ، این دعر قرار دهدنيز اجرا شود یا به نحوی حقوق ایشان را تحت تاثي

 .  است

   دادگاه تجدیدنظر تهران 11شعبه  29/11/92 – 9200001995: دعوای اثبات نسب دادنامه نمونه

 :دادگاه عمومی حقوقی تهران 239به رای بدوی شع

بات درخصوص دادخواست تقدیمی از طرف ع م به طرفيت آقای ع س و اداره ثبت احوال به خواسته اث

ابحل  یر بحوده و ق ح .......... با توجه به اینکه دعوای اثبات نسب از زمره دعاوی انفکاک ناپذ –مرحوم ح  نسب

لحذا بحا    بایست به طرفيت کليه ورثه زنده اشخاص مورد اثبات نسب صورت گيردتجزیه نمی باشد و دعوا می

محور حسحبی قحرار    قانون ا 232به ماده توجه به اینکه دعوا بدین نحو با ایرادات فوق طرح گردیده لهذا مستندا 

   .دادگاه حقوقی تهران 239... شعبه نمایدرد دعوای خواهان صادر و اعلام می

 29/11/92 – 9200002925دادگاه تجدیدتظر تهران به شماره دادنامحه   11این رای به موجب رای شعبه 

ی الظحاهر  علح 1قانون امور حسبی 232ماده )سایت آراء پژوهشگاه قوه قضائيه( با وجو اینکه تایيد شده است عينا

ای اسحت کحه   ، ليکن ماهيت برخی از دعاوی غيرمالی مانند اثبات نسحب نيحز بگونحه   ناظر به دعاوی مالی است

طرح چنين ادعائی بایستی به طرفيت کليه وراث مطرح شود تا قابليت رسيدگی داشته باشد لذا دادگحاه صحادر   
                                                           

که در ید ود هر چند ترش ها اقامه: دعوا بر ميت اعم از دین یا عين باید به طرفيت ورثه و یا نماینده قانونی آنقانون امور حسبی 232ماده  1

 ست مسوول ادای دیون نخواهند بود.ها نرسيده الکن مادامی که ترکه به دست آن ،وراث نباشد
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تحوان  ، مستفاد از آن را مبنای صدور رای قرار دهد زیرا محی اد به ماده مرقومسته به جای استنتوانکننده رای می

 .در دعاوی غير مالی نيز جاری است مزبور بدست آورد که حکم آن 232این نتيجه را از ماده 
 

 : لزوم طرح دعوای تخليه عليه همه مستاجرین مورد اجاره   2نمونه 

 دادگاه حقوقی تهران 184شعبه    29/9/1391یخ تار     9109970223301165بدوی : دادنامه 

ف.ن. يت خواندگان به وکالت آقایان الح درخصوص دادخواست خانم م .ب. به وکالت از خواهان به طرف

دگان بحا  .به خواسته فسخ قرارداد اجاره و تخليه و تحویل مورد اجاره بحه لححاظ تغييحر شحغل خوانح     و الف.ب

بحا   ..سر خصوص احد خوانحدگان بنحام آقحای     : داوراق پرونده اوی به با التفاتاحتساب خسارات دادرسی 

ا قحيم  یح به طرفيحت ولحی   بایست ها میایشان رشيد نبوده و دعوی خواهان توجه به رونوشت مصدق شناسنامه

آیحين دادرسحی    قحانون  2گردید و از این حيث مقررات قانونی رعایت نگردیده لذا به استناد ماده وی اقامه می

در خصحوص سحایر خوانحدگان توجهح  بحه دییحل ضحميمه         گحردد و ار عدم استماع دعوی صادر محی نی قرمد

ره و دادخواست خواهان از جمله رونوشت قرار تامين دليل شورای حل اختلاف و کپی مصحدق قحرارداد اجحا   

شحماره  امحه  مبنی بر اینکه تخلف از شرایط اجاره ن 13/6/91همچنين مفاد اظهارات وکيل خواندگان در جلسه 

و  باشحد )خوانده ردیحف اول( محی  ورت گرفته منتسب به احد خواندگانو تغيير شغل ص 24/11/60 – 53339

 ،ردوانحدگان دا ت از رضایت تلویحی خاند حکایاینکه سایر خواندگان نيز به اقدام خوانده اخير تعرضی ننموده

مصحوب   ن روابحط محوجر و مسحتاجر   نوقا 7ها وارد است لذا به استناد مواد دعوی خواهانمن حيث المجموع 

يه ملحک  قانون آئين دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره موصوف حکم به تخل 519( و  7)بند1356

رای احکحام  قحانون اجح   43ها با رعایت محاده  ر دادخواست و تحویل آن به خواهانمتنازع فيه به شرح مندر  د

علام محی  ها صادر و الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهانمدنی و همچنين پرداخت هزینه دادرسی و حق ا

تهحران   رای صادره حضوری و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان .گردد

 باشد.می

 

 دادگاه عمومی حقوقی تهران   184دادرس شعبه 

 ه بدویهران دایر به نقض دادنامدادگاه تجدیدنظر ت 33شعبه  29/9/1391مورخه  910001165دادنامه 

صحادره از   26/6/1391-582.. نسبت به دادنامحه شحماره   رای: درخصوص تجدیدنظرخواهی... به طرفيت.

دادگاه عمومی تهران متضمن محکوميت تجدیدنظرخواهان به فسخ قحرارداد اجحاره و تخليحه محورد      184شعبه 

، نظحر بحه   باشدتهران بلحاظ تغير شغل می 20دفتر  24/11/60مورخه  53339اجاره موضوع اجاره نامه رسمی 
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س( -باشد و با توجه به اینکه احد از خواندگان بدوی بنحام )  منافع مورد اجاره قابل تبعيض نمی اینکه اصوی

، طرح دعحوا بحه طرفيحت مشحاراليه وجاهحت      ویدر زمان دادخواست بدوی صغير بوده و تا قبل از تعيين قيم 

قحانون آئحين    358بحه محاده    مطروحه را وارد ندانسته و مسحتندا ادگاه طرح دعوا با کيفيت قانونی نداشته فلذا د

قانون مارالذکر قحرار رد دعحوای خواهحان     2به ماده  تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا دادرسی مدنی دادنامه

   .هراندادگاه تجدیدنظر استان ت 33. شعبه دارد رای صادره قطعی استمی بدوی را صادر و اعلام

ليحه ورثحه   قابل ذکر است اعتقاد دادگاه تجدیدنظر در صدور چنين رائی از این موضوع نش ت گرفته که ک

 يحث کحه در  ح، از این گرددینکه رای غير قابل تجزیه صادر میمستاجر بایستی طرف دعوا قرار گيرند بلحاظ ا

د شحد  ترک هستند رای اجرا خواهح ، نسبت به کليه کسانی که دارای نفع مشرت صدور واجرای رای تخليهصو

نمایحد  اضحافه محی   ،ادره در دادگاه تجدیدنظرصحيح اسحت اند لذا رای صاشخاصی که طرف دعوا بوده ه صرفان

ن ياليف طحرف مقایسه آراء و انتظار وجود احکام مشابه نسبت به موضوعات مستند به قراردادها که حقوق و تک

 توانحد نمحی  ان قهری و الزامات خار  از قرارداد در موضحوع بححث  باشد با ضممستند به الزامات قراردادی می

وانده قرار در موقعيت خ فارغ از حقوق و وظایف اشخاصی که ،زیرا در الزامات خار  از قراردادصحيح باشد 

ت یحد بحه طرفيح    توانند طرف ادعا باشند به عنوان مثال در دعوای خلع، هر یک از آنان بطور مجزا میگيرندمی

ه ، طحرح دعحوا عليح   وق متصوره ناشی از حکم قانون است، چون حقر از چند نفر غاصب متصرف ملکنف یک

راده و ایک نفر فارغ از تصرفات دیگران پذیرفته است امحا در الزامحات قحراردادی کحه مبنحای ححق و تکليحف        

ایجحاد   تکليحف تراضی سازندگان و منعقد کنندگان رابطه حقوقی و قرارداد است و با یک اراده بسحيط ححق و   

شحکيل  اقحب ت شده و مرتفع نمودن آن نيز مستلزم وجود همان اراده واحد است هحر چنحد آن اراده واححد متع   

   .پژوهشگاه قوه قضائيه( –)نقل از سایت آراء های متعدد تجزیه گرددبه اراده"قرارداد قهرا

ن محورد  ت ولی تصحرف داد اجاره مال مشاع جایز اس»بل خدشه است زیرا به تصریح قانوناین دیدگاه قا 

تخليحه   پایان محدت اجحاره ملحک را    درچنين فرضی اگر مستاجر در«. ره به مستاجر منوط به اذن شرکاستاجا

 تواند تخليه را بخواهد با این که رابطه قراردادی است  نکند اجاره دهنده واحد می

 

 ها و یا خواندگان  دعوای غیرقابل تجزیه به اعتبار حقوق خواهان-2-4

نسحبت بحه حقحوق خوانحدگان جحاری       ود که دعوای غير قابل تجزیه صرفاین ادعا ممکن است مطرح شا

هحا  ، محقق می شود و نسبت بحه حقحوق خواهحان   بت به خواندگان و در مقام خواندهاست و این دعوا فقط نس

هحا  محه خواهحان  ، اگر به این اعتقاد باشيم بر خلاف خواندگان که اگحر ه شوددعوای غيرقابل تجزیه محقق نمی

ها با هم اقامحه دعحوا کننحد و بحه     شود و یزم نيست خواهاننگيرند قرار عدم استماع صادر می طرف دعوا قرار
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ها دعوای غيرقابل تجزیه و تفکيک نيست این اظهار نظر صححيح  این ترتيب دعوا هيچ وقت نسبت به خواهان

، تجزیه با رای غيرقابل تجزیحه خلحط خواهحد شحد     ابلرسد با چنين اعتقادی دعوای غيرقنمی باشد و بنظر می

درست است که هر رای غيرقابل تجزیه نتيجه دعوای غيرقابل تجزیه است مثل دعوای اثبحات ححق ارتفحاق از    

ه منجحر بحه رای غيرقابحل    ، ليکن هر دعحوای غيرقابحل تجزیح   ملکی به طرفيت مالکين ملک مجاور طرف مالک

 "خوانده به تحویل یک راس گوسفند که هحر دو غيابحا  نفر  طرفيت دو شود مثل دعوای خواهان بهتجزیه نمی

ی نداشته حکم نسبت به او نقحض  به این دليل که واخواه تعهد شوند ولی یک نفر واخواهی کند ومحکوم می

لگی و های دارای نفع مشترک جم، در صورتی که مصادیق متعددی در دعاوی وجود دارد که اگر خواهانشود

، دعوا غير قابل استماع خواهحد بحود مثحال آن طحرح دعحوای تخليحه توسحط یکحی از         امه دعوا نکنندبه اتفاق اق

موجرین عليه مستاجر است اعم از اینکه موجرین در زمان انعقاد قرارداد اجاره متعدد باشحند و یحا بحه واسحطه     

، انعقحاد  اشاره شده "قبلا چون همانگونه که، ی، با تعدد مالکين)موجرین( مواجه باشيمفوت موجر به قائم مقام

قرارداد اجاره بر اساس اراده واحد در قبال مستاجر محقق شده و تجزیه آن و مطالبحات جزئحی و یحا تفکيحک     

های مختلف به اسباب متفحاوت نيحز مصحداق    شده فاقد اعتبار خواهد بود در همين راستا طرح ادعای خواهان

، چنانچه در تخليه واححد  توسط تمامی مالکين یا موجرینعوا همين حکم است به عنوان مثال با وجود طرح د

، برخحی انتقحال بحه غيحر مطالبحه کننحد       استيجاری برخی سبب را تغيير شغل مستاجر و برخی نيحاز شخصحی و  

مجوزی در رسيدگی وجود ندارد و انتخاب هر کدام توسط دادگاه ترجيح بلامرجح بوده و چنين دعحوائی بحه   

تمحایز از رای  م "ها قابليت استماع ندارد، این موضوع مفهومی کاملاه اعتبار خواهاندليل غيرقابل تجزیه بودن ب

 .غيرقابل تجزیه دارد

 : لزوم طرح دعوای تخليه تجاری از طرف همه مالکين مشاعی  نمونه رای
 

 دادگاه تجدیدنظر   15شعبه  1/3/92 – 920000241دادنامه 

، دادگحاه حقحوقی تهحران    31شحعبه   13/4/91-471 نسبت به دادنامه شمارهدرخصوص تجدیدنظرخواهی 

نظر به اینکه در دعوای تخليه به لحاظ انتقال به غير اجابت دعوای تخليه مسحبوق بحه پرداخحت  نصحف ححق      

حقوق کليه شرکای مشاعی محی  کسب و پيشه از طرف قانونگذار اعلام گردیده و اینکه موضوع حکم در زمره 

باشحد لحذا   رکای مشاعی ملک درخواسحت تخليحه محی   با درخواست کليه شدریافت این حقوق  ملازمه باشد و 

دادگاه دعوای تخليه را در فرض مذکور منوط به درخواست کليه شرکای مشاعی احراز و با عنایحت بحه اینکحه    

تخليه ملک اقتضای تصرف همه شرکای مشاعی را دارد و عدم طحرح از طحرف همحه شحرکاء ظهحور در عحدم       

قانون روابحط   9پرداخت مبلغ حق کسب و پيشه، به ازای تصرف ملک را دارد و مفاد ماده ها درتحقق اراده آن
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قحانون آئحين    2این مطلب بوده بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه مستند بحه محاده    مالک و مستاجر هم موید

 .نمایدصحت طرح دعوا را صادر و اعلام میدادرسی مدنی قرار رد دعوای تقدیمی بلحاظ عدم احراز شرائط 

ابحل  رد دعحوا و ق  ، هر چند از حيث نتيجه صحيح است ليکن سبب اصلی صدور قحرار این تصميم دادگاه

ن و با هما ، حقوقی به موجب عقد اجاره ایجادودن موضوع دعواست که با یک اراده، بسيط باستماع نبودن آن

رداخحت  ر پراده داستدیل دادگاه دادگاه تجدیدنظر دایر به عدم تحقق ا یک اراده نيز مرتفع شود ليکن آنچه در

ایر شحرکاء  ند از ناحيحه سح  تواتواند موثر در مقام باشد چون پرداخت آن می، نمیحق کسب و پيشه آمده است

هحا  ادگحاه د. قابل ذکر است رویحه  موثر است ، هر چند این پرداخت بدون مجوز در روابط بين شرکاءبعمل آید

 .ور آراء واحد نبوده و متفاوت استر اینگونه استدیل وصدد

 

 تسری اجزاء دعوای غیر قابل تجزیه به اصحاب دعوا -5 -2

نظر به مهجور بودن مفهوم دعوای غيرقابل تجزیه و اینکه شاید کمتر در دعاوی مختلف با موانعی ناشحی  

ت و ابهامحات متعحددی در رابطحه بحا ایحن نحوع       ایم سحؤای رقابل تجزیه در محاکم مواجه بودهاز آثار دعوای غي

، به عنوان مثال چنانچه از سوی دو نفر خواهان شریک مشاع دارد که یزم است پاسخ داده شود دعاوی وجود

دعوائی به طرفيت خوانده مالک ملک مجاور به خواسته الزام خوانده به رفع رطوبت مطرح شود و دادگاه قرار 

ها اقحدام بحه تودیحع    ها دستمزد کارشناس را تودیع نمایند و یکی از خواهاناهانکارشناسی صادر نماید که خو

پرداخحت دسحتمزد   "؟ آیا اساسحا )خواهان ثانوی( تکليف چيست، نسبت به شریک مشاع دیگرسهم خود نماید

کارشناس فارغ از ميزان سهم و مالکيت هر یک از دو شریک بدليل غير قابل تجزیه بحودن ایحن دعحوا بایسحتی     

ن تکليف مالحک مشحاع ثحانوی    ها پرداخت شود و با پرداخت احد از آناطور کامل از طرف هر یک از خواهانب

، دستمزد کارشناس یحا سحهمی خحود نمحود    ها اقدام به تودیع نصف ؟ آیا چنانچه احد از خواهانشودساقط می

قحانون آئحين    259محاده  دعوا نسبت به وی جاری و نسبت به ثانوی با صدور قرار ابطال دادخواست موضحوع  

هحا وظيفحه   ؟ آیا با توجه به غيرقابل تجزیه بودن دعوا و اینکه هر یک از خواهحان شوددادرسی مدنی مواجه می

نمایحد و بایسحتی   نان در پرداخت سهم خود کفایت نمیاند اقدام یکی از آت مين و تودیع تمام دستمزد را داشته

مرقوم اعمال شود؟ آیحا   259ارشناس نسبت به هر دو خواهان ماده بدليل عدم ت مين و تودیع تمامی دستمزد ک

بایستی سهم خود را بابت دستمزد کارشناس را بپحردازد  ن نظر باشيم که هر مالک مشاعی میچنانچه قائل به ای

مزد کارشناس از ، بر چه مبنا و اساس مابقی دستکف قرار ایطال دادخواست صادر شودنسبت به خواهان مستن

فارغ از مباحث فوق و با توجه به اینکه آثحار رسحيدگی    .سهم خود را نپرداخته دریافت شود ی که سابقاخواهان

رطوبحت و بازسحازی ملحک    یابد و از منافع حکم صادره در رفحع  ادره به خواهان دیگر نيز تسری میوحکم ص
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، از طریحق واححد   مرقحوم  259ل دادخواست موضوع ماده توان به جای صدور قرار ابطاشود آیا میمند میبهره

 ؟  از اموال خواهان ثانوی وصول کرد اجرای احکام سهم دستمزد کارشناس را

ر محی  توانحد داشحته باشحد بنظح    ضی که هر کدام از تصميمات فوق میاز بين فروض مذکور و بدليل عوار

 ا درحقحوق دن دعحو رسد در دعوای غير قابل تجزیه، بایستی قائل به این مسوله باشيم که غير قابحل تجزیحه بحو   

غ ه بحا ابحلا  کح وتکاليف هر یک از اصحاب دعوا نيز موثر بوده و اقدامات آنان بایستی بر این اصل تفسير شحود  

 شحترک مهای دادگاه مثل رفع نقص که معطوف بحه حقحوق   دستمزد کارشناس یا سایر اخطاریه اخطاریه تودیع

ننحده  کت بحه سحهم خواهحان دیگحر توسحط اقحدام       ، اقدام مشترک و غيرقابل تجزیه حتی نسبباشدخواهانها می

ن انفحر از آنح   ها وظيفه تودیع دستمزد را بطور کامل دارند و با اقحدام یحک  ضرورت دارد لذا هر یک از خواهان

ه مقصحود  ، بدیهی است تودیع بخشی از دستمزد توسط احد از آنان کافی بتکليف از دیگری ساقط خواهد بود

شروط بحر  . منسبت به هر دو خواهان خواهد بود قانون آئين دادرسی مدنی 259نبوده و مستوجب اعمال ماده 

د ه باشامی ننموداینکه دادگاه اخطار ثانوی به پرداخت کننده سهم خود از دستمزد کارشناس داده و نامبرده اقد

 یحد) ی نسحبت بحه آن تعيحين تکليحف نما    ، دادگحاه بایحد در ضحمن صحدور را    و در صورتی که اقدام کرده باشد

 .(265 :1400مهاجری،} {،

 

 رای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه-3

 مفهوم رای غیرقابل تجزیه   –1- 3

واهحان  حکم مربوط به همان دعوای اشخاص متعدد دارای نفع مشترک در مقحام خ « رای غير قابل تجزیه»

شحترک  مرای نفع ها صادر شده است زیرا دردعوای بين اشخاص متعدد دایا خوانده است که حکم به ضرر آن

 404، و 359 ،308تحوان از محواد   ن متعدد مشترک است این امر را میها و خواندگانيز سبب دعوا بين خواهان

 محکوم)انحد دهاشاره نکرده و به اشخاصحی کحه شحکایت نکحر    « خوانده»ون آئين دادرسی مدنی که به عبارتقان

 هحای خواهحان وعليهم مفهومی اعم از خواندگان  ومزیرا منظور از عبارت محکعليهم( اشاره شده استنباط کرد، 

ر قابحل  تحوان گفحت رای غيح   ها صادر شده است. بنابراین میمتعدد در مرحله بدوی است که حکم به ضرر آن

ا صحادر  هح آنشترک وجود داشته باشد و به ضررها و خواندگان متعدد نفع متجزیه در صورتی که بين خواهان

 .وای غيرقابل تجزیه نيستدود به دعشود محقق است و مح

ود و شح در دعوای غيرقابل تجزیه صادر محی  ، حکمی است کهین یکی از صور حکم غيرقابل تجزیهبنابرا

ل تقسحيم بحه   تواند از حيث محکوم به یحا محورد حکحم قابح    تواند قابل تجزیه باشد و نمیحکم نيز نمی "نتيجتا

 شد.  ، قابل تقسيم به تعداد متداعيين باتعددها یا خواندگان ماجزاء مختلف یا به اعتبار خواهان



 
دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه 

 قضائی

51تا 27صفحات   
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ی از ممکحن اسحت ناشح   )رای( غيرقابليت تجزیه و تفکيک»یگری از رای غيرقابل تجزیه آمده:در تعریف د

)مانند حکم غيابی محکوميت تضامنی صادر کننده و ظهحر نحویس چحک بحه پرداخحت وجحه       حکم قانون باشد

د عقلی باشح  کم محکوميت دو نفر به تحویل حيوانی زنده( و یاچک( و یا ناشی از طبيعت اشياء باشد)مانند ح

کحم  حنابراین ... بحق عبور به نفع مالک ملک مجاور مانند حکم غيابی عليه مالکين مبنی بر وجود حق مجرا یا

ری ن و بحی اعتبحا  زئی از آتصور اعتبار ج منطقایا  طبيعتایا  قانوناباشد که یدرصورتی قابل تجزیه و تفکيک نم

ن شد که بحي اب. دوم اینکه غيرقابل تجزیه و تفکيک بودن حکم باید ناشی از سببی ء دیگران غير ممکن باشدجز

ی در پحی  انحده ، بنابراین برای مثال اگر حکم محکوميت دو نفر به تحویل حيوان زمحکوم عليهم مشترک است

کحه  ه غحایبی  ، محکوم عليی ننمودهتعهد به امراصوی ها به این علت فسخ شود که واخواه واخواهی یکی از آن

نی صحادر  تضام، یا چنانچه پس از صدور حکم محکوميت تواند از این حکم استفاده کندواخواهی ننموده نمی

و ااصحالت امضحاء   ظهرنویس واخواهی نماید و حکم به علت عحدم اححراز    منحصرا، کننده و ظهر نویس چک

 :1381مس،شح «) تواند از این حکم استفاده نمایدده نمیادر کننده که واخواهی ننمو، صدرظهر چک فسخ شود

 (. 333و  332

 

 مفهوم رای قابل تجزیه-2- 3

ا بحه  هحائی مجحز  عم از اینکه نسبت به یک دعحوا بخحش  رای قابل تجزیه نتيجه دعوای قابل تجزیه است ا

ا و رای مجحز  ،وجب یک دادخواست بحا تفکيحک پرونحده   عنوان رای صادر و یا در دعاوی متعدد مطروحه به م

.. ».دنیقانون آئين دادرسی مح  104ماده تفکيک شده نسبت به دو خواسته صادر گردد. به موجب قسمت اخير 

همحان   دادگحاه نسحبت بحه   ، صدور رای باشحد  درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی

 298نحين بحه موجحب محاده     همچ« اد دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسيدگی را ادامه خواهحد د قسمت رای می

درخواست  قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، باصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط  در»همان قانون

را  بحه قسحمت دیگحر رسحيدگی    باشد و نسبت ، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت میخواهان

 «.دهدادامه می

به شرط قابل تجزیه بودن « خواسته واحد»ه امکان تجزیه رای نسبت بهناظر برمواد مذکور حکم مندر  د

دعواست به عنوان مثال چنانچه خواهان دعوای مطالبه اجور یک ساله مطابق قرارداد اجاره را مطرح نماید کحه  

اجاره بحا  ، قرارداد پایان ماه هشتم ماه مورد مطالبه اعلام نماید در 12ماه از  8خوانده با پذیرش دعوا نسبت به 

، خواهان مختار است از دادگاه درخواست نماید نسبت بحه  شده و بر این ادعا گواهانی دارد توافق طرفين اقاله

، چنين موضوعی نسبت به دعاوی متعحدد کحه   نده باشدمابقی ایام صدور حکم منوط به رسيدگی به ادعای خوا



 
دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه 

 قضائی

51تا 27صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1401 اربه، شانزدهم، شماره پنجمسال         

 

42 

 

ور حکحم اسحت و نيحز نسحبت بحه برخحی       از ناحيه خواهان به طرفيت خوانده مطرح شده و برخی آماده صحد 

رسحی  قحانون آئحين داد   105)قسحمت اخيحر محاده    ها جریان داردها و خواندگان که پرونده نسبت به آنخواهان

، بحه  توان مثال دیگری زدن و خوانده و خواسته واحد نيز می. در ارتباط با خواهامدنی( نيز قابليت اعمال دارد

فقط نسبت بحه یحک دوم ملحک    ، خوانده عدم اجازه از خواهان را خلع یدمثال فرض بگيریم در دعوای عنوان 

، طبيعی است در اینجا خلع ید زمين هزار متری به خلع یحد دو زمحين پانصحد متحری قابحل تجزیحه و       پذیردمی

 .ه نسبت به یک دوم رای صادر نمایدتفکيک است که دادگا

ل تجزیحه  ، دعوای قابط صدور رای قابل تجزیها و یا خواندگان دارای نفع مشترک، شرهراجع به خواهان

دور رای ، امکحان صح  کن چنانچه دعوا قابل تجزیه نباشد، ليتوضيح داده شد است که اوصاف و شرائط آن قبلا

 .يز وجود نخواهد داشتقابل تجزیه ن

ه بحودن  به دليل غيرقابل تجزی، دعوای نسب عليه ب و   مطرح نمایدبه عنوان مثال چنانچه شخص الف 

ار مربحوط  به هيچ وجه امکان صدور رای قابل تجزیه نسبت به خواندگان وجود نخواهد داشت و سير آث دعوا،

گری نيحز  يهم نسبت به دیبه احکام نيز از حيث امکان تسری واخواهی یا تجدیدنظرخواهی یکی از محکوم عل

 .وجود دارد

نوان مثال د دارد به عقابل تجزیه وجو، احکام غير و خوانده واحد درطرح دعاوی متعدددر مورد خواهان 

حرم تواند نسبت به وجود ارث بين خواهر و برادر حکم صحادر کنحد ولحی نسحبت بحه محرميحت)م      دادگاه نمی

 .کند بودن( دعوا را رد

 

 مفهوم تسری درحکم غیر قابل تجزیه- 4

 یابد ،یيز تسری مدر دعوا حضور ندارد ن ، نسبت به کسيکه مشمول دعوا بوده ولیحکم غير قابل تجزیه

( محاده  )تجدیحدنظرخواهی 359)واخحواهی( محاده   308در مواد مختلف از جمله ماده  قانون آئين دادرسی مدنی

 )اعتراض ثالث( به تسری حکم غير قابحل تجزیحه بحه شخصحی کحه دردادرسحی      425ماده )فرجام خواهی( 404

 .  حکم حضور نداشته تصریح نموده استمنتهی به 

 ی که منتهی به صدور حکحم اسحت صحرفا   حق اعمال شده از سوی یکی از اشخاص اصل بر آن است که 

نحد و ایحن   ک هحا را تهدیحد  نسبت به او موثر بوده و نسبت به دیگران نه نفعی دارد و نه ضحرری کحه منحافع آن   

ه در ، اما در جائی که قانون به تسری حکحم بحه دیگحران تصحریح کحرد     موضوع مفهوم نسبی بودن احکام است

 .تسری چند فرض قابل تصور استفهوم م
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 قضائی

51تا 27صفحات   
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 مفهوم تسری در حکم غیر قابل تجزیه-1–4

ع ، چنانچه شخصی که مشمول عنوان یکی از طحرفين در مرحلحه یحا مقطح    در صدور حکم غيرقابل تجزیه

نحوان  عقبل از صدور حکم ثانوی بوده ولی در مرحله یا مقطع بعدی حضور نداشته است خواهد توانست بحه  

کحه   ، چحرا جام خواهی یا اعاده دادرسحی نمایحد  ، فرب مورد از این حکم تجدیدنظرخواهییکی از طرفين حس

 .یابدحضور نداشته تسری می فرض بر آن است که چنين حقی نسبت به شخصی که در دادرسی

 به عنوان مثال حکم غيابی به صورت یک حکم غير قابل تجزیه له شخص الحف و عليحه ب و   صحادر   

 ، حکمی که در نتيجه واخحواهی در مرحلحه نخسحتين صحادر    ن رای واخواهی کردهقط شخص ب از آشده و ف

اخحواهی  ع رسيدگی بحه و ، در اینجا اگر چه شخص   به عنوان واخواه در مقطشود و قابل تجدیدنظر استمی

 به لحاظ صحدور حکحم   ، چونند از این حکم تجدیدنظرخواهی کند، همانند شخص ب می تواحضور نداشته

 او فحراهم  دنظرخواهی نيز بحرای ، حقوق وی نيز تحت تاثير رای مذکور قرار گرفته و حق تجدیهغيرقابل تجزی

یدنظرخواهی ، تجدمندی، از حکم صادره در مقطع واخواهیاد این بهرهتواند به استنین وصف او میااست. به 

ال مح زمحه اع ی، رفته شحود دعوا در مقطع واخواهی نبوده است، اگر چنين امری پذی ، با اینکه یکی از اطرافکند

 ، موضوعیيجه واخواهی به او نيز خواهد بود، ضرورت ابلاغ حکم نتحق تجدیدنظرخواهی توسط شخص  

ن در ، لحيک دارد ء قانونگذاری را نيز در بر، این مسوله خلاتوان مصداقی برای آن یافتدر رویه قضائی نمی که

رعایحت   البتحه در جهحت   .که به آن اشاره خواهد شحد  ان یافتتوقوق خارجی مقرراتی در باره آن میبرخی ح

بحل  ، صحدور حکحم غيرقا  نداشحته ای از دادرسحی شحرکت   یعنی شخصی که در مقطعی یا مرحله ،حقوق نامبرده

گيحری  يجهو با وجود عدم تصریح مقررات جاری، از حيث نتدهد قوق وی را نيز تحت تاثير قرار میتجزیه ح

کحرده نيحز   يکه واخحواهی ن و وظيفه مرجع قضائی دانست که چنين رائی به کسح توان براین باور بود منطقی می

اسحت   ظحف ، اطلاع و ابلاغ  به نامبرده است و دادگحاه مو هی، چون یزمه وجود حق تجدیدنظرخواابلاغ شود

گحر  بحد و یحا ا  یاحال چنانچه رای صادره قطعی بوده، قطعيت رای به او تسحری محی   ،رای را به او نيز ابلاغ کند

 ابلاغ برای او محاسبه خواهد شد. ، حق تجدیدنظر از زمانابل اعتراض باشدق

 

 واهی به تجدیدنظرخواهیتغییر حق واخ-4-2

شحود فقحط   که پس از رسيدگی واخواهی صحادر محی  رائی »قانون آئين دادرسی مدنی: 308ماده به موجب 

نخواهد شد مگر اینکحه رای صحادره   نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده 

يحابی بحوده ولحی واخحواهی     ، نسبت به کسانيکه مشمول حکم غیه و تفکيک نباشد که در این صورتقابل تجز

عليحه  ، پس از واخحواهی محکحوم   واهی محکوم عليه غایب غير واخواهواخ« اند نيز تسری خواهد داشتنکرده



 
دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه 
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51تا 27صفحات   
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، به عبارت دیگر درست است که حکم اوليحه  شودليل میدیگر و صدور رای نسبت به آن، غيرقابل پذیرش تح

با حکمحی کحه پحس از اعتحراض     ها حق واخواهی ایجاد کرده اما نسبت به هر یک از محکومين غایب برای آن

، در کم قابل تجدیدنظر تبدیل خواهد شد. بر مبنای ایحن اسحتدیل  ، حسب مورد حکم قبلی به حشودصادر می

، ایحن کيفيحت   شودی به صورت قابل تجدیدنظر صادر می، حکم ثانوه واخواهیضی که در مقطع رسيدگی بفر

 شود که حکم غيابی نسبت بحه محکحوم عليحه غيحر    شود، یعنی چنين فرض میمی به حکم واخواسته نيز منتقل

، اما چون صدور حکم ثانوی موضوعی جدید اسحت کحه حقحوق    خواه به صورت حضوری صادر شده استوا

، مهلت تجدیدنظرخواهی نسحبت بحه حکحم اول، از تحاریخ ابحلاغ      دهدا تحت تاثير قرار میواخواه ر غایب غير

 .شودو شروع میحکم ثانوی به ا

 

 تحمیل مدلول و نتیجه حکم  -4-3

 ، بحه سحت محکوم له واقع شحدن ا  یا یافتن محکوميت لحاظ از آن نتيجه یا منطوق حکم، مدلول از منظور

 ب شحخص  و صحادر  خواندگان عليه تجزیه غيرقابل حضوری حکم  ، و ب عليه الف دعوای در مثال عنوان

 نقحض  زا پس تجدیدنظر، کند، در مرحلهمی تجدیدنظرخواهی صادره حکم از عليهم محکوم از یکی عنوان به

 صحدور  بحه  منجحر  دردادرسی   شخص اینکه با شود،می صادر( ب)تجدیدنظرخواه نفع به حکم بدوی، حکم

 .اسحت  دهبو عليه محکوم( تجدیدنظرخواسته)اوليه حکم اعتبار به وی چون اما ته،نداش شرکت تجدیدنظر رای

 شحود محی  دیلتب له محکوم به عليه محکوم از دهدمی جایگاه تغيير( تجدیدنظر دادگاه حکم)ثانوی حکم اثر بر

 کند.می برداری بهره و استفاده آن مزایای از ترتيب بدین و

 محورد  انحد تونمی تجدیدنظر دادگاه رای»:است حاکی دادرسی مدنی ئينآ قانون 359 ماده ارتباط همين در

 نباشحد  کتفکيح  تجزیحه و  قابل صادره رای که مواردی در مگر گيرد قرار تجدیدنظرخواهی طرفين غير استفاده

 انحد نکحرده  تجدیحدنظرخواهی  و بحوده  بحدوی  رای که مشمول هم دیگر اشخاص به نسبت صورت در این که

 .«داشت خواهد تسری

 يحد تای اوليحه  حکحم  و محردود  تجدیدنظرخواهی عليهم، محکوم از یکی تجدیدنظرخواهی با که فرضی در

 اوليحه  درحکحم  که همچنان زیرا شد، نخواهد ایجاد تجدیدنظرخواه غير عليه محکوم در وضعيت تغييری شود،

 لححاظ  زا چحه  اگحر  هحد، دنمی وضعيت تسری، تغيير به اعتقاد با حتی نيز دوم درحکم است بوده عليه محکوم

 غيرقابحل  اظو بلح شده قطعی اوليه حکم چون که مفهوم این به باشيم او به حکم اثر تسری به قائل باید حکم

 نخسحتين،  حکحم  او از خحواهی  تجدیحدنظر  و شحود محی  نيحز  او شحامل  قطعيحت  مزبور ایحن  حکم بودن تجزیه

   .نيست مسموع که بود خواهد قطعی حکم از خواهی تجدیدنظر
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، در یحک واخحواهی حکحم    تحوان پحذیرفت درحکحم غيرقابحل تجزیحه     این ارتباط قابل ذکر است نمحی  در

نيحز   معارض ، اصل جلوگيری از صدور احکامر واخواهی دیگر این حکم فسخ گرددواخواسته تایيد شود و د

 .(265: 1387 ،} {براین منع دیلت دارد) مهاجری،

 

 :مطروحه فروض نتیجه-4-4

 تنسحبي  اصل و معارض احکام صدور از جلوگيری اصل تقابل در که واحد است امری فرضيه سه نتيجه

 ر مرحلحه د آراء نسبيت اصل به معارض احکام صدور از جلوگيری اصل که مفهوم این به ، آیدمی بدست آراء

 حضحور  مقطع یا مرحله در این کسيکه به را حکم نتيجه و است ارجح و غالب حکم صدور به منتهی مقطع یا

 .کندمی تحميل است نداشته

 کحه  شخصحی  بحه  بایسحتی  واخواهی در نتيحه صادره حکم شود، پذیرفته اول فرضيه اگر :دیگر عبارت به

 ابحلاغ  اریختح  از یعنحی  ، تاریخ این از بتواند تا شود ابلاغ است نکرده واخواهی ولی بوده غيابی حکم مشمول

 .کند تجدیدنظرخواهی آن از دوم حکم

 بایحد  یثانو حکم ،(واخواسته حکم)اوليه حکم تایيد صورت در صرفا شود، پذیرفته سوم فرضيه اگر ولی

 صحورت  در و کنحد  تجدیحدنظرخواهی ( شده اوليه)که تایيد حکم از قانونی مهلت در بتواند تا شود ابلاغ او به

 بحرای  رریض اتنه نه نقض، با زیرا نيست، او به ابلاغ به ضرورتی تجدیدنظرخواسته، یا واخواسته حکم نقض

 .است شده برداشته او از ضرر بلکه نشده، ایجاد او

 عليهم محکوم از یکی تجدیدنظرخواهی یا واخواهی نتيجه در صادره حکم شود، پذیرفته دوم فرضيه اگر

 ایح  واخواسحته  حکحم  همحراه  بحه  عليحه،  محکحوم  از یکحی  تجدیحدنظرخواهی  یحا  واخواسته حکم همراه به باید

 حکحم  ددر محور  تحا  شحود  ابلاغ نداشته حضور مقطع یا مرحله در این که عليهی محکوم به خواسته تجدیدنظر

 وردمح  در صحادره  حکحم  محورد  در و کنحد  ابلاغ، تجدیحدنظرخواهی  تاریخ از بتواند واخواهی مقطع در صادره

 .گردد مندبهره فرجام و دادرسی اعاده با رابطه در خود حقوق از بتواند تجدیدنظرخواهی

، ودشح یدنظرخواه به دادرسی دعحوت  حقوق ایران مقتضی آن است که غيرواخواه و غيرتجد اثر تسری در

د ا تجدیحدنظر خحواهی موجحو   چرا که تسری در حکم به سببی است که در زمان واخواهی و فرجحامخواهی یح  

 .امری که محاکم از آن غفلت دارند ،بوده است
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 عوای مشابه  دم وجود حقی برای طرح تسری حکم غیر قابل تجزیه به ذینفع غایب و عد-5- 4

الحک ملحک مشحاعی همسحایه شحود و      چنانچه رطوبت ملک مجاور باعث تخریب ملک دو یا چند نفر م 

ک تخریحب  یک نفر از مالکين مشاعی اقدام به طرح دعوای الزام خوانده به رفع رطوبت و بازسحازی ملح   صرفا

 یر محالکين ، چنانچه ساحکم صادر نموده و اجرا گردداهان شده نماید و دادگاه نيز با احراز صحت دعوای خو

نحين  چ؟ در دگاه چحه تصحميمی اتخحاذ خواهحد نمحود     ، دااقدام به طرح دعوای مشابه نمایندمشاعی پس از آن 

محوده،  نيز منتفع نسایر مالکين را  وضعيتی با توجه به اینکه آثار حکم صادره بدليل غير قابل تجزیه بودن دعوا

قحانون آئحين    84محاده   6به اعتبار امر مختوم بها بود و دادگاه به این اعتبحار و بحه اسحتناد بنحد      توان قائلآیا می

ب دعحوا  اینکحه وححدت اصححا   ؟ یا مشمول اعتبار امر مختومه بحدليل  سی مدنی قرار رد دعوا صادر نمایددادر

 شود و اگر اینگونه باشد دادگاه بایستی چه تصميمی اتخاذ نماید؟ندارد نمی

 ، حقحی و رفع رطوبت از ملحک محالکين مشحاعی   رسد با صدور حکم به نفع مالک مشاعی دیگر میبنظر 

ر ، خواهحان د شحود درکليه مواردی کحه دعحوائی مطحرح محی    ، ک دیگر بتواند آنرا مطالبه نمایدباقی نمانده تا مال

و  ع رطوبحت شحدن موضحو  درجه اول بایستی وجود حق را به عهده طرف دیگر ثابت نماید و با وجود مرتفع 

مه و نحه  طه امر مختو، لذا نه به واسعوائی مبتنی بر آن قابل طرح باشد، حقی باقی نمانده تا دهابازسازی خرابی

ا صحادر  در قالب قرار رد دعوا بلکه به واسطه عدم وجود حقی در این ارتبحاط دادگحاه حکحم بحه بطحلان دعحو      

 خواهد نمود.

 

 فرانسه حقوق-4-6

 :فرانسه دادرسی آئين نقانو 552 ماده موجب به

 یخحواه  پحژوهش  بحا  متعحدد،  طحرفين  رابطحه  بودن تجزیه قابل غير یا مسووليت بودن تضامنی صورت در

 دخحو  اخيحر  اشخاص تا شودمی حفظ دیگران خواهی پژوهش حق دهد،می انجام یکی که( تجدیدنظرخواهی)

 پحژوهش  رایب باشد، شده انجام طرفين زا یکی عليه که مشابه، پژوهشی و در موارد کنند ملحق رسيدگی را به

 .کندمی حفظ را رسيدگی به دیگران فراخواندن حق خواه

 .دده دستور را مشترک نفع دارندگان تمامی گرفتن قرار دعوا طرف راسا تواندمی پژوهش دادگاه

ی کحام فرانسه به خوبی با در نظر داشتن حقوق سایر اشخاصی که ممکن اسحت آثحار چنحين اح    قانونگذار

راء آنان را در برگيرد و برای رفع اشکایت ناشی از عحدم حضحور اشحخاص ذینفحع و جلحوگيری از صحدور آ      

 موضوعی که جحای خحالی آن در مقحررات کشحور محا بحه شحدت        ،چنين مقرره ای را پيش بينی کرده متفاوت

 .شوداحساس می
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 دارای کحه  دیگرانی که دارد نيز وجود دعوا اصحاب برای حق این فرانسه، کشور مقررات حسب بنابراین

 و داده رارقح  درخواسحت  طحرف  الزاما را شده صارد آنان عليه یا له غيرقابل تجزیه رای یا و هستند مشترک نفع

 گحرفتن  رقحرا  دعحوا  طرف دستور ،پژوهشی دعوای به کننده دادگاه رسيدگی اینکه هم و فراخوانند دادرسی به

و همحانطور   یدنما مقرر در دادرسی را( شوندمی متاثر تجزیه قابلغير رای از یا)دارند مشترک نفع که اشخاصی

ید که بایحد  آاست هر چند از مقررات به دست می نشده بينی پيش ایران حقوق در ایمقرره چنين ،که ذکر شد

 .طرف دعوا باشند

 بحودن  هتجزیح  غيرقابحل  در صورت»:اینکه بر دایر فرانسه مدنی دادرسی آئين قانون 553 ماده اول قسمت

 گیرسحيد  بحه  اشحخاص  این اگر حتی و دارد اثر دیگران درحق طرفين از یکی خواهی پژوهش متعدد، طرفين

 قسحمت  ليکن تاس ایران مدنی دادرسی آئين قانون  359 ماده مفاد با منطبق مقرره، این که «باشند نشده ملحق

 بحه  انآنح  همحه  کحه  است پذیرش قابل در صورتی تنها یکی، عليه شده طرح خواهی پژوهش.. ».ماده این دیگر

 سحت، ا آن مقحدم  بخش با تعارض و تضاد در اینکه ضمن ماده این آخر قسمت «باشند شده فرخوانده دادرسی

ن آئين دادرسی قانو 553توان گفت صدر و ذیل ماده در مقابل نيز می .ندارد مطابقت ایران مقررات با آن حکم

م عليهم حکومدارد که پژوهش خواهی یکی از ان میزیرا صدر ماده بي. ی فرانسه با یکدیگر تعارضی نداردمدن

اشحته اسحت در   دقانون آئين دادرسی مدنی ایحران نيحز بيحان     359. همان امری که ماده در حق بقيه نيز اثر دارد

ر ددر صحورتی   رند دادگحاه دارد که اگر همه افراد طرف دعوا قرار نگيدوم نيز تکليف دادگاه را بيان میقسمت 

 .رفته باشندر چه طرف دعوا قرار نگ، اگکه بقيه نيز به دادرسی دعوت شوندتواند رای تغيير دهد ماهيت می

 

 لهی که طرف دعوا قرار نگرفته استامکان یا عدم امکان تسری رای به محکوم -6- 4

 رنتيجحه  )غيابی( غيرقابل تجزیه و واخواهی احد از محکوم لهم و فسخ رای دبطور مسلم، با صدور حکم

، اما یابدری میه محکوم عليه غير واخواه تسباشد ببه نفع محکوم عليه غيرواخواه می ، نتيجه رای کهواخواهی

م د از محکحو سوال مهم آن است که آیا چنانچه محکوم لهم نيز متعدد باشند و احد از محکوم عليهم غيابی اح

وم ، آیا چنين حکمحی نسحبت بحه محکح    او نفع ، درصورت فسخ رای بههم را طرف دعوای واخواهی قراردهدل

نفر  ی به نفع دوبرای مثال حکمی غيابی عليه دو نفر مالک ملک» ؟ خوانده قرار نگرفته نيز موثر استلهی که وا

ون محدنی  قحان  97تناد محاده  مالک ملک مجاور مبنی بر وجود حق مجرا یا حق عبور در ملک محکو لهما به اسح 

يحابی فسحخ   غنماید و حکم يه یکی از محکوم لهما واخواهی میمحکوم عليهما عل شود و تنها یکی ازصادر می

بت بحه  ، نسح يهی کحه واخحواهی ننمحوده تسحری دارد    ، آیا این حکم علاوه بر اینکه نسبت به محکوم علشودمی

 .«رار نگرفته نيز تسری خواهد داشتمحکوم لهی که واخوانده ق
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ه  اره شود کدکتر شمس بپردازیم بایستی به این نکته مهم اش قبل از این که دراین خصوص به پاسخ استاد

رقابحل  اقدام احد از محکوم عليه غایب در طرح دعوای واخواهی به طرفيحت اححد از محکحوم لهحم در رای غي    

مين ننده به هقابليت استماع و رسيدگی ندارد و دادگاه رسيدگی ک ادره غيرقابل پذیرش بوده و اساساتجزیه ص

بحودن   قابل تجزیهعلاوه بر غير ه لحاظ اینکه اساسابایستی ب رسيدگی به آنرا نداشته و لزوما د بهدليل حق ورو

انسته و قانون ند ، بلحاظ غيرقابل تجزیه بودن دعوا از استماع چنين دعوائی امتناع نموده و دعوا را مطابقحکم

 .دور قرار رد دعوای واخواهی نمایدمبادرت به ص

ه ای کح تجزیه گفت که اجرای حکم غيرقابل در پاسخ باید» اند:والی اینگونه آوردهاستاد در پاسخ چنين س

 باشحد، امحا  با منطق و اصول حقوقی سازگار نمی)نسبت به محکوم لهی که واخوانده قرار نگرفته( فسخ گردیده

رفتحه و  ، بی آنکه طرف شکایت از رای مزبور قرار گکمی که به نفع شخصی صادر شده نيز، نقض حدر مقابل

صحوص  ، درحقحوق فرانسحه در خ  باشدبا منطق و اصول حقوقی سازگار نمیفرصت و امکان دفاع داشته باشد 

(، بدین ترتيب با توجه به قسمت آخحر مطلحب   335: 1381 ،شمسفرض مورد سوال نص صریح وجود دارد)

 ند.دانابق قانون نمیاستماع چنين دعوائی را مط استاد نيز اساسا  رسدفوق، بنظر می

بل تجزیحه  غيرقاقانون آئين دادرسی مدنی فرانسه راجع به آراء بدوی  553قابل ذکر است به موجب ماده 

رف طح ( )محکوم لهحم هحا ، تجدیدنظرخواهی فقط در صورتی قابل قبول است که تمامی آنبا تعدد محکوم لهم

ستور دهد کحه  د تواند راساه میهمان قانون، دادگا 552، به علاوه به موجب ماده دعوای تجدیدنظر قرار گيرند

ادگحاه  دکحه   رسد در چنين موقعيتی و هنگامیهم طرف تجدیدنظرخواهی قرار گيرند، بنظر میتمامی محکوم ل

، بعضححی محکححوم لهححم را طححرف دعححوای  بححل تجزیححه تشححخيص دهححد و محکححوم عليححه رای بححدوی را غيرقا

 هبح وم لهم را کند سایر محکنظرخواه ابلاغ میفع نقص به تجدیدتجدیدنظرخواهی قرار داده باشد با اخطاریه ر

خواهحد  نير این صورت و بلحاظ عدم رفع نقص، وارد ماهيت دعحوا  ، در غعنوان تجدیدنظرخوانده معرفی کند

 .شد

شحابه  درحقوق ایران نصی در این خصوص وجود ندارد و نسبت به این مهم بایستی قانونگذار محوادی م 

ضعيت کنونی رسد در وبا توجه به توضيحات بای بنظر می، بينی نمایديشرا درحقوق داخلی پ آنچه اشاره شد

 .تهی به صدور قرار عدم استماع شود، بایستی منت طرح چنين دعاوی با این خصوصياتدر صور
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 یجحب وجحود دعحوا   ، موع مشحترک ، گاهی این نفح ها و خواندگاندعاوی با نفع مشترک بين خواهان در

اوت ، دعوای غيرقابل تجزیه همان دعوای اشخاص دارای نفع مشحترک اسحت و تنهحا تفح    غيرقابل تجزیه است

وانحد  ت، خواهحان محی  ع مشترک این است که در مورد اخيحر دعوای غيرقابل تجزیه با دعوای اشخاص دارای نف

 بعضحی دیگحر   امه و عليهاقگيرند دعوا را موقعيت خوانده قرار می عليه بعضی از خواندگان یا اشخاصی که در

وا د طرف دعح وانده هستن، باید کليه اشخاصی که در موقعيت خاقامه نکند، درحاليکه در دعوای غيرقابل تجزیه

ه ده و رابطح ، یکی از مصادیق دعوای دارای نفع مشحترک بحو  عبارت دیگر دعوای غيرقابل تجزیه ، بهقرار گيرند

فحع  نکه هر دعوای غيرقابل تجزیه دعحوای اشحخاص دارای    ، به این مفهومها عموم و خصوص مطلق استآن

ی هر دعوای اشخاص داری نفع مشترک، لزومحا دعحوای غيرقابحل تجزیحه نيسحت. در محورد       مشترک هست ول

بحل  هحا غيرقا ، در مواردی نيز می توان بر این اعتقاد بود که دعوا نسبت به خواهحان اشخاص دارای نفع مشترک

خوانحده   مقحام  در رابطه با حقوق خواندگان و یا اشخاصی کحه در  ل تجزیه صرفااست ليکن رای غيرقابتجزیه 

 به رای زومالود هر دعوای غيرقابل تجزیه شت و به همين دليل است که گفته میگيرند قابل تصور اسقرار می

 .ابل تجزیه منتهی نخواهد شدغيرق

قوق داخلی و خحارجی احکحام خاصحی    ، درحبل تجزیه نسبت به خواندگان متعدددر رابطه با رای غير قا

 ، تجدیدنظرخواه و فرجحام از جمله اقدام واخواه ،از آنان موثر درحقوق سایرین استوجود دارد که اقدام احد 

، به نححوی کحه چنانچحه اححد از محکحوم علحيهم       ابل تجزیهخواه درحقوق سایر محکومين نسبت به رای غيرق

، به تصریح قانون نسحبت بحه محکحوم عليحه     ی واخواسته گرددی منجر به نقض راواخواهی کند و این واخواه

، در محواردی کحه   فهحوم تسحری رای غيرقابحل تجزیحه اسحت     غيابی غير واخواه نيز موثر است و چنين امحری م 

شود نيز موقعيت محکحوم عليحه   تایيد می ود و رای غيابی مورد اعتراض عيناشمی اعتراض واخواه مردود اعلام

واخواهی مجدد از وی سلب می  گيرد و امکانوی با محکوم عليه واخواه قرار میمسا غير واخواه در وضعيت

)و در ایحن  شحود واخواه نيحز ححق تجدیحدنظر منظحور محی     برای محکوم عليه غير  گردد، در این وضعيت صرفا

)حق ر در جهححت اسححتفاده از حححق تجدیححدنظر وضححعيت حححق واخححواهی وی منتفححی اسححت( نححامبرده اخيحح  

مطلحع   است که از وجود چنحين رائحی قانونحا   ز رد واخواهی که در آن دخالت نداشته( یزم تجدیدنظرخواهی ا

از تجدیحدنظرخواهی  شود به عبارت دیگر بایستی رد واخواهی به وی نيز ابلاغ شود تا در مهلت قانونی بتواند 

ین حق مسحتلزم  ، هر چند به رسميت شناختن ابينی نشده استشود، این موضوع درحقوق ایران پيش مندبهره

باشد لحيکن در عمحل   به محکوم عليه غيرواخواه نيز می اقدام دادگاه صادر کننده رای اخير به ابلاغ رای صادره
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، درحقحوق خحارجی   خلاء قانونی با تقنين برطحرف شحود   ، لذا ضرورت دارد اینشودچنين الزامی رعایت نمی

دادگحاه در مرحلحه رسحيدگی    اشخاصحی بحه اراده    )فرانسه( طرف دعوا قرار گرفتن و یا جلب به محاکمه چنين

ده شود که بحه  ، چنين اشخاصی به دادرسی جلب شوند و یا فرصتی دابينی شده که به دستور دادگاهبعدی پيش

بينحی نشحده اسحت کحه ضحرورت دارد در      ن در حقوق ایحران چنحين محواردی پحيش    ، ليکدادرسی ورود نمایند

ام ( و حتحی در  فرجح  -تجدیحدنظرخواهی  –ليحه مراححل)واخواهی  آئين دادرسحی محدنی در ک   اصلاحات قانون

)اعتراض شخص ثالث به حکم و اعاده دادرسحی( ضحرورت ابحلاغ بحه محکحوم عليحه رای       اعتراض فوق العاده

ها با غيرقابل تجزیه که در دادرسی منتهی به رای مزبور حضور نداشته امکان ابلاغ رای اخير فراهم و یا دادگاه

که در اعتراض نسبت به آراء غير قابل تجزیه مقرر نمایند اشخاصی که رای نسبت به  باشند این تکليف مواجه

 .  اند به دادرسی جلب شوندری یافته و در دادرسی حاضر نبودهها تسآن
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